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الهه فابریکی اورنگ: شــرط توسعه یافتگی یک کشــور، در میزان دسترسی زنان و مردان 
جامعــه بــه منابع و نیــز بهره مندی از دســتاوردهای توســعه با وجود برخــورداری از 
فرصت های برابر است. یکی از مهم ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک 

کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند.
واقعیــت این اســت که زنان یعنی نیمــی از جمعیت جهان هنــوز در موقعیتی قرار 
نگرفته انــد که از تفکر و توان عظیم آنها برای نیل به هدف های توســعه پایدار اســتفاده 
مؤثری به عمل آید. مســائل زنان همچنان حل نشــده باقی مانده اند و تغییرات و تحولات 
جهانی نیز راه حل های مطلوبی برای مسائل گسترده زنان عرضه نکرده اند. متأسفانه زنان 
در جوامع مختلف، دائم در پی اثبات توانایی ها و توانمندی های خود هســتند و این خود 

فرصت های پیشرفت آنها را با کندی بسیار پیش می برد.
آنچه مشــهود است آنکه مسلما زنان کشــور ما از نظر بیولوژیکی تفاوتی با زنان سایر 
کشــورهای دنیا ندارند و نمی توان گفت که از استعداد مدیریتی کمتری برخوردارند، ولی 
آموزش های رسمی و غیررسمی، فضای فرهنگی، نقش های جنسیتی و روابط اجتماعی، 
نظام حقوقی و اقتصادی، سیاســت های اشتغال و نظام تقســیم کار و انتخاب و انتصاب 
مدیــران تأثیری جدی در ایجاد شــرایط امــروزی دارند و لزوم بازنگری در آنها به شــدت 
محسوس اســت. زنان باید بدانند که هرچه نادان تر باشــند، ناتوان ترند و در نتیجه بیشتر 
تحت ســلطه آشــکار و پنهان قرار خواهند داشــت. مســئله زنان و مردان را نباید از هم 
جدا کرد. آنها باید با هم علیه جنگ و ناتوانی بکوشــند و تســلط خود را بر محیط خویش 

افزایش دهند و با کمک هم، برای رسیدن به مراتب اعلای انسانی اهتمام ورزند.
مقدمه

جامعه کنونی ایران در دوران گذار فرهنگی از جامعه ای کلاسیک به سوی پست مدرن 
اســت. در این عبور و در هر ایســتگاه در مســیر این جاده، ناهمواری ها و ناشــناخته های 
فراوانی انتظار مســافران را می کشــد، ازاین رو هرچه آگاهی مســافران مسیر، بیشتر باشد، 
عبور از این جاده سهل تر و روان تر خواهد بود. زنان در هر جامعه ای به دلایل مختلفی که 
بخش اعظم آن را همگان واقفیم، نقش اثرگذاری ویژه ای در ارتقای فرهنگ ایفا می کنند. 
نقش عاطفی زن، ویژگی های شــخصیتی منحصر به خــود، ریزبینی های قابل تأمل، نگاه 
مشورتی جامع تر و... تأثیرگذاری او را در عرصه تصمیم گیری چه در نهاد خانواده و چه در 
جامعه بزرگ تر پراهمیت کرده اســت. ولی متأسفانه این مهم آن چنان پررنگ و پراهمیت 
جلوه داده نشــده است به ویژه در کشور ما قوانین و حقوق منطقی زنان بسیار ناچیز بوده 
و حتی احقاق حقوق آنان نیز با ســرعتی بسیار کند پیش می رود. از سوی دیگر جامعه ما 
در همین میانه طی مســیر، به اصطلاح دچار برخی از دســت اندازهای رفتاری و نگرشی 
شده است و از آنجا که زنان هر جامعه نیمی از جمعیت آن جامعه را به خود اختصاص 
می دهند این گروه را مســتثنا از این دست اندازها و موانع نمی  کند. به عنوان مثال تعاریف 
و تعابیر نامتناسب و غلط در زیبایی شناختی۱، مصرف زدگی و افراط در کیفیت و چگونگی 
زندگــی مادی خانواده ها، تغییر روش ها و برخوردهــای اپیدمی در قبال تربیت فرزندان۲، 
بالارفتن منفعت طلبی های شــخصی و... از عواقب منفی این تغییر فرهنگ است. در این 
میان، زنان با خودشناســی و احساس ارزشــمندی ذاتی خود، همگام با افزایش آگاهی ها 
و دانــش، باید گام های مفید و مؤثرتری بردارند، چراکه نقش آنها در توســعه همه جانبه 

جوامع خود غیر قابل اغماض است.
سهم زنان در قوانین توسعه یافتگی کشورها

به شــهادت تاریخ، فرهنگ ما عموما «مذکر» اســت. هم در گذشته چنین بوده و هم 
امروزه کم و بیش چنین اســت. به جز محدود زنانی، در عرصه سیاســت نداریم زنانی را 
که بر صدر نشســته و قدر دیده باشند. موارد بسیاری وجود دارند که همه نشان دهنده این 
اســت که فرهنگ مردانه هنوز گریبان گیر جامعه ایران اســت. دکتر رضا براهنی در کتاب 
«تاریخ مذکر» خود به این موضوع اشــاره دارد که فرهنگی که به وســیله مردان و برای 
مردان ساخته شده و در عین حال در تمام حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی 
و اقتصادی کشــور ما رسوخ کرده است، دلیلی مشخص است بر اینکه زن امروز ایرانی از 
لحاظ فرهنگی دهن بین تر از مرد ایرانی بار می آید. حال آنکه معلوم اســت تاریخی که بر 
آن عطوفت و محبت و شــکوفایی زن در جریان نباشد، تاریخی که در آن نقشی صحیح و 

درست و زیبا از توانمندی های زن نباشد، تاریخی متعادل نخواهد بود.
در دنیــای امروز که اکثــر جوامع دچار بحران های متعددی شــده اند، (بحران هویت، 
مشروعیت، مشارکت، مدیریت، امنیت، اخلاق، خانواده و...) هر علت و دلیلی داشته باشد، 
زنان را بیش از مردان در کام خود فروبرده اســت. براساس گزارشی که در مجله یونسکو 
آمده اســت، «خویشــتن گریزی شــبه  فرهنگی» و دیگر اختلالات روحی، روانی و فرهنگی 
ناشــی از بحران هویت در زنان نمود بیشــتری دارد. موقعیت اقتصادی زنان نســبت به 

مــردان در تمام دنیا متزلزل تر و پایین تر اســت. به طوری که زنان اگرچه یک ســوم نیروی 
کار رســمی دنیا را تشــکیل می دهند و نزدیک به دوسوم ســاعات کار بر دوش آنهاست، 
ولــی به طور میانگین در کل به اندازه یک دهم مردان حقــوق دریافت می کنند و کمتر از 
یک درصد دارایی های جهان به آنها تعلق دارد. ســخت گیری های برخی کشورها نسبت 
به زنان متأهل و کارمند اغلب پس از آنکه تصمیم به مادر شــدن می گیرند، نمونه آشکار 
ضربه زدن به شــکوفایی اســتعدادهای بالقــوه و افزایش کارایی در جوامع زنان اســت. 
در چنین عملکردهایــی حتی برخی از کارفرمایان با دانش بــه مادربودن زنان از اعطای 
جایگاه های شــغلی به آنها خودداری می کنند۳. براســاس گزارشی که در مجله یونسکو 
نیز آمده، در عرصه سیاســی نیز امکان مشــارکت زنان در تمام دنیا عملا پایین تر از مردان 
است. زنان همچنین در کشورهای صنعتی (توسعه یافته) ۱۲ درصد، در کشورهای در حال 
توســعه ۱۰ درصد و در کشــورهای عربی چهار درصد کرسی های نمایندگی را در پارلمان 
ملی به خود اختصاص داده اند. مشــارکت سیاسی آنها در قوه مجریه و در سطح وزارت، 
در کشــورهای صنعتی تنها هشت درصد، در کشــورهای در حال توسعه پنج درصد و در 
کشــورهای عربی یک درصد گزارش شــده است (شالوده، شیده، ســیمای زن در جهان- 

مصر، به نقل از آمارنامه سازمان ملل متحد).
در ایران با وجود پاره ای گشایش ها و رواداری ها درباره زنان به موجب قانونی نانوشته، 
زنان حق تصدی مقام ریاست جمهوری را ندارند و تا چند سال اخیر، از عضویت در هیئت 
وزیــران محــروم بوده اند که بنا بر اصلاحات قانونی انجام شــده، ایــن مهم مورد توجه و 
بازبینی قرار گرفت هرچند سرعت تدوین و تصویب و اجرای این دسته سیاست ها و قوانین، 

با وقفه زمانی بسیار طولانی صورت می گیرد.
حقوق زنان در  دنیای سیاسی ایران

کسانی که در شرایط حساس کنونی سخن گفتن درباره حقوق زن را وجهه همت خود 
قــرار داده اند، بر پایه این خوش بینی حرکت می کنند که شــاید آنچه در مجموعه قوانین 
ایران منشــأ و مبنای تقابل زن و مرد شده است مورد بازبینی قرار گرفته و تعادل جایگزین 
آن شود. به ســخن دیگر، بر اســاس آنچه «مهرانگیز کار» در کتاب «حقوق سیاسی زنان 
ایران» اشــاره داشته، «شیفتگان برابری» نیز با هدف ایجاد تعادل در جامعه رهرو این راه 
پرپیچ وخم شــده اند. در ایران نیز قوانین حاضر به تنهایی ســر راه حضور زنان در سطوح 

مدیریت سیاسی کشور مانع ایجاد نکرده است.
نگرش  قانون اساسی  به  زن

نگرش قانون اساسی به زن مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان 
در تشــکیل خانواده است به عبارتی دیگر زن، به مناسبت همسر و مادر بودن بیشتر مورد 
توجه قرار می گیرد. در قانون اساســی ایران تأکیدی بر بازیابی طبیعی  قوانین گذشته شده 
و با این رویکرد که زنان به دلیل ســتم بیشــتری که تاکنون از نظــام طاغوتی دیده بودند، 
استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. در متن قانون با بیان اینکه «خانواده واحد بنیادین 
جامعه و کانون اصلی رشــد و تعالی انســان اســت» توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل 
خانواده که زمینه ســاز اصلی حرکت تعاملی و رشدیابنده انسان بوده، اصلی اساسی بوده 

و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
با چنین اوصافی زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت «شی ءبودن» یا «ابزار 
کار بودن» در خدمت اشــاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه 
خطیــر و پرارج و باارزش مادری در پرورش انســان های مکتبی پیشــاهنگ، خود هم رزم 
مردان در میدان های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه 

اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
فعالیت های اجتماعی زنان  در  ایران

ســال ۱۳۴۳ در تقویم اجتماعی ایران، در حقیقت نقطه عطفی برای رهایی زن ایرانی 
از قید و بندهای ســنتی و ورود به عرصه فعالیت های اجتماعی محسوب می شود و از آن 
تاریخ تاکنون، مجالس مقننه ایران چه در حکومت قبلی و چه در عصر جمهوری اسلامی، 
همواره شــاهد حضور و فعالیت زنانی بوده که علاوه بر مسائل خانوادگی روزمره، مسائل 
اجتماعی نیز دغدغه اصلی آنان اســت. از این رو توســعه هر کشور نیز به توسعه تعامل 

زنان و مردان جامعه بستگی دارد.
شرط توسعه یافتگی یک کشور در میزان دسترسی زنان و مردان جامعه به منابع و نیز 

بهره مندی از دستاوردهای توسعه با وجود برخورداری از فرصت های برابر است.
آنچــه در واقعیت جامعــه ایران وجود دارد حکایت از آن دارد که در کشــور ما میان 
زنان و مردان فاصله زیادی وجود دارد. این در حالی است که پتانسیل ها و توانمندی های 
علمــی و تخصصی فزاینده و انکارناپذیر زنان جامعه کنونی ایران اســت که این مســئله 

وجود فاصله جنسیت زن و مرد را نمی تواند حذف کند.

الزامات و  نیازهای جامعه  برای  ارتقا  و  توسعه
وقتی زنان ســرزمین ما، خود را با زنان دیگر نقاط دنیا بالاخص کشورهای توسعه یافته 
و در حال توســعه نزدیک به توســعه یافتگی با شــرایط حاضر در کشــور اندکی مقایسه  
می کننــد، بیش از پیش جهت احقاق حقوق خود و تغییــر نگرش ها و دیدگاه ها در قبال 
خود مطالبه گری خواهند داشــت. به اعتقاد بنده جزءنگربودن (دقت در جزئیات) زنان در 
مقایســه با کل نگری مردان، امتیاز بزرگی در روند تدوین قوانین و سیاســت ها و در نتیجه 
بهره مندی از دیدگاه ها و تجارب زنان هر جامعه خواهد بود. با مشــاهده تجربیات گذشته 
درخصوص بسیاری از مشکلاتی که در متن قوانین اجرائی کشور وجود داشته (رجوع کنید 
به فابریکی اورنگ، الهه، بررسی سیاست  های مالی در قوانین چهار برنامه توسعه، ۱۳۶۸-

۱۳۸۸)، غالبا به آن دلیل که به صورت ریشــه ای و جزئی به آنها نگریســته و توجه نشده 
اســت، دچار تغافل در نهادهای سیاست گذار شده اند. کارشناسان اعتقاد دارند آرمان های 
توســعه پایدار۴ تنها زمانی امکان تحقق می یابند که تمام آحاد مملکتی اعم از زن و مرد 
از ظرفیت ها و توانمندی های خود بهره گیرند و هدف های توسعه پایدار را تعین بخشند.

واقعیت حاکی از آن اســت که زنان یعنی نیمــی از جمعیت جهان هنوز درموقعیتی 
قرار نگرفته اند که از تفکر و توان عظیم آنها برای نیل به هدف های توسعه پایدار استفاده 
مؤثری به عمل آید. مســائل زنان همچنان حل نشــده باقی مانده اند و تغییرات و تحولات 
جهانی نیز راه حل های مطلوبی برای مسائل گسترده زنان عرضه نکرده اند. متأسفانه زنان 
در جوامع مختلف، دائم در پی اثبات توانایی های خود و توانمندی های خود هستند و این 

خود فرصت های پیشرفت آنها را با کندی بسیار پیش می برد.
یکــی از مهم ترین معیارها برای ســنجش درجه توســعه یافتگی یک کشــور، میزان 
اهمیت و اعتباری اســت که زنان در آن کشــور دارند. با توجه به نظرات اندیشمندان که 
انســان را محور توســعه می دانند، زنان نیز که نیمی از نیروی انســانی جوامع بشــری را 
تشــکیل می دهند، میزان حضور و مشارکتشان در اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی تأثیر شایان توجهی در افزایش و ارتقای درجه توسعه یافتگی کشورها دارد.
در تحقیقاتی که در مورد نسبت مدیران زن در مجموعه مدیران کشورهای مختلف به 
عمل آمده، مشخص شده اســت که ایران یکی از پایین ترین نسبت ها را در این زمینه دارد 
(نرخ کنونی اشتغال زنان در ایران، ۱۳ درصد است و با توجه به اینکه نرخ مشارکت زنان 
در جامعه ایران بین ۱۴۴ کشــور مورد بررسی در جهان، رتبه ۱۴۰ را دارد، درجه نامناسبی 
از موقعیت زنان در ایران را نشــان می دهــد) (فابریکی اورنگ، الهه، پدیده چند دولتی در 

ایران، «روزنامه عصر اقتصاد»).
آنچه مشــهود است آنکه مسلما زنان کشــور ما از نظر بیولوژیکی تفاوتی با زنان سایر 
کشــورهای دنیا ندارند و نمی توان گفت که از استعداد مدیریتی کمتری برخوردارند، ولی 
آموزش های رسمی و غیررسمی، فضای فرهنگی، نقش های جنسیتی و روابط اجتماعی، 
نظام حقوقی و اقتصادی، سیاســت های اشتغال و نظام تقســیم کار و انتخاب و انتصاب 
مدیــران تأثیر جــدی در ایجاد شــرایط امروزی دارند و لــزوم بازنگری در آنها به شــدت 

محسوس است.
زن، مدیر دیگری است

در نظریه های جدید، مطرح می شود که کنش ها و واکنش های روانی و اجتماعی زنان 
مدیر با همکارانشان، فضایی را در سازمان ها ایجاد می کند که می تواند منبع انرژی جدیدی 
باشــد. منبعی سرشــار از درک عاطفی کارکنان ضمن آنکه دارای بار فرهنگی اســت و با 
خصوصیاتی مانند صرفه جویی و مسئولیت پاسخ گویی که به کارایی و بهره وری سازمان ها 
منجر می شود، همراه است. علاوه بر آن، عدالت در اشتغال و انگیزه مشارکت جدی تر به 
منظور دســتیابی به توســعه پایدار را برای همگان فراهم می کند. اینجاست که می گویند 
زن مدیر دیگری اســت. یکی از نکات پراهمیت درخصوص نقش شــخصیت و پتانســیل 
زنان در پیشــبرد اهداف کشورها در طول تاریخ این بوده است که معمولا بخش مهمی از 
انرژی و فعالیت زنان در جامعه، صرف مبارزه برای دستیابی به آن دسته حقوقی می شود 
که مردان بدون هیچ تلاشــی از آنها برخوردار بوده اند؛ مانند حق بودن، حق داشتن، حق 

آموختن، حق سخن گفتن و اظهار نظر کردن، حق رأی دادن و... .
 زنان باید بدانند که هرچه نادان تر باشــند، ناتوان ترند و در نتیجه بیشــتر تحت سلطه 
آشکار و پنهان قرار خواهند داشت. مسئله زنان و مردان را نباید از هم جدا کرد. آنها باید 
با هم علیه جنگ و ناتوانی بکوشــند و تســلط خود را بر محیط خویش افزایش دهند و با 

کمک هم رسیدن به مراتب اعلای انسانی را اهتمام ورزند.
برخی اندیشــمندان معتقدند در کل، زنان جهان دچار فقر هستند (البته شرایط مسلط 
مورد اشاره است نه وضعیت انفرادی زنان) و نسبت به مردان از نظر مالکیت و درآمد در 
وضع بســیار پایین تری قرار دارند. زنان جهان مالک کمتر از یک درصد دارایی های جهان 

هســتند و تنها یک دهم از درآمدهای جهان را دریافت می کنند و این در حالی اســت که 
نیمی از جمعیت جهان و یک ســوم از نیروی کار را زنان تشکیل می دهند و دو سوم از کل 
ســاعت کاری را کار می کنند. عنایت به معنویات، پرهیز از مادی گری، ساده زیستی، مصرف 

عقلایی و منطقی و آینده نگری ما را به مسیر درست می کشاند.
با این رویکرد تلاشــی که بایسته انجام است باید به این درک از موضوع برسد که زمان 
ایجــاد تغییر در فرهنگ (آن هم فرهنگ صحیح و ریشــه دار و متمدن)، نگرش های کمتر 
دیده شــدن های زنان در جوامع و نقش مهم آنها در پیشرفت و توسعه کشورها فرارسیده 
اســت. در این میان ما زنان باید در مســابقه بین خواستن و داشــتن، در ابعادی منطقی، 
ســطح خواسته های خود را پایین نگه داریم تا بتوانیم رضایت بیشتری از زندگی به دست 
آوریــم. هرکدام از ما نقش پررنگی در تربیت نســل جدیدتر داریم، پس وامدار گســترش 
این تفکر هم خواهیم بود. آنچه مهم اســت این اســت توســعه زمانی پایدار است که بر 
نگرش سیســتمی مبتنی بوده و پویا و پایا باشــد. در شــرایط کنونی در اغلب جوامع دنیا 
برای ادامه حیات، ضرورت ایجاد تغییر در نگرش ها و رفتارهای جهانیان به طور شــدیدی 
احســاس می شــود. در این راســتا باید نوع نگاه به طبیعت تغییر کند و نگرش ســلطه و 
هجمه به طبیعت به نگرش احیا و ســازگاری با آن تبدیل شــود. نظام ارزش های انسان 
باید از طریق کســب آگاهی و علم نســبت به امکانات و محدودیت های طبیعت اصلاح 
شــود و در فرهنگ جوامع رخنه کند. زمانی که علم به فرهنگ تبدیل شــد، آن گاه توسعه 
ظهــور می کند. برای این تبدیل باید تصویر روشــنی از واقعیت های جهان در معرض دید 
همگان قرار داده شــود. ممکن اســت عده ای فاقد بصیرت باشند یا به خاطر حفظ منافع 
خود حاضر به پذیرش واقعیت ها نباشــند. اما بدانیم تغییر در فرهنگ نیازمند زمان است. 
تعریف فرهنگ هم از ترکیب پیچیده ای از احســاس تفکر و عمل می آید که در دو حالت، 
«نمودهای ظاهری و قابل رؤیت» و نیز «محتوا و ریشــه های اساســی غیرقابل مشاهده و 
ناملموس» تقسیم می شــود. توجه به شایسته سازی زنان کمک بزرگی به شکفته شدن و 
بارورشدن استعدادها و پتانســیل های بالقوه و پنهان نگه داشته شده آنان در طی طریق و 

روند توسعه کشورها خواهد کرد.
در اینکه چه باید کرد، باید بدانیم:

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی فرصت های مهمی را برای شکوفاسازی استعدادهای 
نهفته زنان در زمینه های کاری و کارآفرینی و ارتقای مشارکت فعالانه و اثرگذاری آنان در 
زندگی اقتصادی، اجتماعی سیاسی فراهم آورده و می آورند و از این طریق زنان جامعه ما 
می توانند بر تبعیض های تحمیلی جامعه نسبت به خود فائق آیند و با کسب مهارت های 
اطلاعاتــی و ارتباطی، به خلاقیت هــای انکارناپذیر خود در عرصه هــای علمی و عملی، 

عینیت ببخشند.
زنان باید بدانند و باور داشــته باشــند که حداقل به اندازه مردان، توانا، مستعد و قابل 
اتکا هســتند و باید از این ظرفیت و توانایی خویش جهت تکامل بیشــتر بهره ببرند. برای 
ایجاد تغییر در نگرش های نادرســت نســبت به زنان، ابتدا باید در نگرش های خود زنان 

تغییر به وجود آید. هر زن وامدار تربیت نسل آینده است.
برای داشــتن جهانی زیباتر و بهره مندی از نعمات خداوند به خود و شخصیت زنانگی 

خود احترام بیشتری بگذاریم.
توضیحات:

(۱) از آن مسئله، به جنون زیبایی در ایران تعبیر و تفسیر می شود.
(۲) گاه به دلایل برداشــت غلط از مدرنیزه، زوایای نامناسب فرهنگی و تربیتی را دربر 
می گیرد، لذا افزایش آگاهی و مهارت های زندگی در تربیت فرزندان نسل های جدید، نقش 

مؤثری دارند.
(۳) در بســیاری از کشورهای درحال توســعه و حتی برخی از کشورهای توسعه یافته 

صنعتی مانند ژاپن (مراجعه شود به مقاله دغدغه های اشتغال زنان متأهل ژاپنی).
(۴) توســعه پایدار، توســعه ای اســت که امکانات حاضر را با حفظ امانت در ارتقای 

توسعه و نگهداری برای نسل آتی به کار می برد.
منابع و مآخذ:

(۱) حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۴
(۲) کار، مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، ۱۳۸۲

(۳) زاهدی، شمس السادات، زن و توسعه،۱۳۸۳
(۴) فابریکی اورنگ، الهه، پدیده چند دولتی در ایران، «روزنامه عصر اقتصاد»

(۵) شالوده، شیده، سیمای زن در جهان- مصر، به نقل از آمارنامه سازمان ملل متحد
(۶) فابریکی اورنگ، الهه، بررســی سیاســت  های مالی در قوانین چهار برنامه توسعه، 

۱۳۶۸-۱۳۸۸، آبان ۱۳۹۰

سهم زنان در توسعه یافتگی کشور
فریبا حیدری: مشــارکت زنان برای دستیابی به  توسعه  سیاسی  و اقتصادی ضروری 
اســت. چون موقعیت زنان در جوامع عمیقا تحت تأثیر شــرایط و سطوح توسعه 
در  کشورهاســت، هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند، شــکاف بین توسعه یافتگی 
زنــان  و مردان کاهش می یابد . از  این رو بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در 
بهبود شاخص های توســعه در هر جامعه است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط 
زنان، دســتیابی به توسعه برای هیچ کشوری  میسر نخواهد بود. همچنین واقعیات 
موجود در بســیاری از جوامع نشــان از آن دارد که با وجود اعلامیه ها و بیانیه ها و 
تأســیس نهادها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق زنان و با وجود هزینه  های 
قابل  توجه، زنان از مســائل و مشــکلات ناشــی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در 
رنج هســتند. یکی از شــاخص های تأثیرگذار بر مشارکت سیاســی و اقتصادی زنان 
آموزش و توانمندســازی آنان است . به  هر میزان روی آموزش و مهارت آموزی زنان 
برنامه ریزی و ســرمایه گذاری شود، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر مشارکت اقتصادی 

و سیاسی کشورها دارد.
برخلاف معیارهای توســعه  اقتصادی  که  کمیت پذیرند و از طریق شاخص هایی 
مانند تولیــد ناخالص ملی، درآمد ســرانه، افزایش یا کاهش قــدرت  خرید ، میزان 
اشتغال و... می توان میزان توسعه اقتصادی را در چارچوب های آماری  با  محاسبات  
دقیق مورد ارزیابی و ســنجش قرار داد. در توســعه سیاســی قادر به انجام چنین 
کاری نیســتیم  زیرا  به  علت کمیت ناپذیری عناصر کیفی توســعه سیاسی نمی توان 
پارامترهای توسعه سیاسی را  به  طور دقیق اندازه گیری کرد. برای مثال تعیین سطح 
جامعه پذیری یا مشــروعیت سیاسی و نهادی شدن  آنها  در یک جامعه و فهم میزان 
توسعه سیاسی از آن به سختی می تواند  صورت پذیرد. مسئله مهم وجود متغیرهای 
نسبتا  زیاد  و ارتباط  پیچیده ای است که میان این متغیرها  وجود  دارد. به طوری که از 
تعامل این متغیرها به سادگی نمی توان روابط  علی  و معلولی را از هم بازشناخت . 
مثلا  مشــروعیت سیاسی  خود  باعث  افزایش سطح مشــارکت در جامعه می شود ، 
در حالــی که مشــارکت سیاســی و اجتماعی به نوبه خود به توســعه سیاســی  و 
مشــروعیت  سیاســی کمک می کند. (قــوام، ۱۳۷۱ : ۲۰-۲۱) یکی از  شــاخص  های 
توسعه سیاسی، مشارکت سیاســی  است  و از آنجایی که نیمی از نیروی انسانی هر 
جامعه را زنان تشــکیل می دهند ، در نتیجه نقش این گروه  در  مشــارکت  سیاســی 
بســیار با اهمیت  است. میزان مشارکت سیاسی  بر  مشــروعیت نظم حاکم تأثیرگذار 
اســت. هرچه میزان مشارکت سیاسی سالم و آگاهانه بالا باشد ، مشروعیت افزایش 
می یابد. مشــارکت  سیاســی  انواع مختلفی  از  جملــه  رأی دادن، عضویت در  حزب 
سیاسی، کاندیداشدن برای انتخابات و... را شامل می شود. فرهنگ سیاسی حاکم بر 
جامعه  بر  مشــارکت سیاسی اثرگذار است. فرهنگ سیاسی  عبارت اند  از  نوع  نگرش  

افراد جامعه به  سیاست  نظام سیاسی و نخبگان حاکم است.
مشــارکت سیاســی در دو نوع کمی و کیفی قابل بررسی است؛ نوع  کمی  شامل 
درصــد رأی دهی زنان در هر  کشــور  و نوع  کیفی  آن  شــامل  میزان آگاهی سیاســی 
زنان اســت. رابــرت دال و همکارانش نشــان دادند که تحصیــلات یکی از عوامل 
مهم تأثیرگذار در مشــارکت سیاسی است. به طوری که می توان گفت  هرچه میزان 
تحصیلات افراد بالاتر می رود کم و کیف مشارکت سیاسی آنان نیز افزایش می یابد. 
میزان تحصیلات به طور غیرمســتقیم نیز بر بالابــردن منزلت اجتماعی و اثربخش 

سیاسی افراد در  مشارکت  سیاسی آنان اثر می گذارد.
۱. توسعه  اقتصادی 

به عقیده بســیاری از صاحب نظران، نیروی انســانی یکی از منابع اصلی توسعه 
است که شامل مجموعه افکار، عقاید، باورها، فرهنگ، دانش، مهارت و قدرت همه 
افــراد اعم از زن و مرد  اســت؛ به طوری که زنان نه تنها نیمی از این منبع توســعه 
هســتند، بلکه از دیرباز پرورش دهنده و هدایت کننده هر دو نیمه این منبع بوده اند و 
خواه ناخواه  زنان  در پی ریزی ابعاد انسانی توسعه، نقش اساسی دارند که این نقش 
می تواند به صورت یک نقش مثبت یا منفی، ظاهر شــود. بسیاری  از  دانشمندان  و از 
جمله پرفســور هاربیســون معتقدند  که  در  توسعه اقتصادی سرمایه و منابع مادی 
نقش دســت دوم را بازی می کنند در حالی  که منابع انســانی نقش دســت اول را 
ایفا  می کنند؛ چراکه این منابع انســانی یک جامعه است که  در نهایت امر مشخصه 
و عمق توســعه اقتصادی و اجتماعی را معین می ســازد. به  نظر هاربیسون منابع 
انسانی پایه غایی  ثروت  ملل  را تشکیل می دهد. او می نویسد: «منابع مادی و طبیعی  
و همچنین ســرمایه از عوامل غیرفعال تولید به حســاب می آیند، در حالی که بشر 
عامل فعال تولید اســت؛ زیرا  این بشر است که تکنولوژی می سازد، منابع طبیعی را 
استخراج  می کند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بنا می نهد و توسعه 

را تحقق می بخشد».
بر اساس داده های ســازمان  ملل  متحد  میزان فعالیت اقتصادی افراد بالای ۱٥ 
ســال در کشورهای در حال توسعه مانند ایران  در  سال ۲۰۱۱، برای زنان ۱٦ درصد و 
برای مردان ۷۳ درصد و در افغانستان ۱٦  درصد  زنان  و ۸۰ درصد مردان و در ترکیه 
۲۸ درصد زنان و ۷۱ درصد مردان بوده است. این در  حالی  است که در سال مذکور 
در کشــورهای توسعه یافته ای مانند اســترالیا  ٥۹  درصد  زنان و ۷۲ درصد مردان و 

در آمریکا ٥۸ درصد زنان و ۷۰ درصد مردان در اقتصاد نقش  داشــته  اند . در ســال 
۲۰۰۸ در ایــران درصد کارکنان زن ٤٦,۸ و کارکنان مــرد ۴۵٫۴ و درصد  کارفرمایان 
زن ۰,۹ و کارفرمایان مرد ٥,۷ بوده اســت. بر اســاس آمارهای جهانی، سهم بزرگی 
از مســئولیت  تولید  در جهان به زنان تعلق  دارد  و دو  ســوم کل ساعات  کار  به عهده 
آنهاست. این در حالی اســت که فقط یک سوم نیروی انسانی رسمی کار را  تشکیل  
می دهند. البته در میزان دســتمزد  آنان  تبعیض وجود  دارد. برای مثال زنان شــاغل  
در کشورهای صنعتی به طور متوسط ۳۳ درصد کمتر از همکاران مرد خود حقوق 
می گیرند ؛ بنابراین می بینیم که در ســطح  جهان ، فقــط  یک  دهم  درآمدهای دنیا به  

زنان  اختصاص دارد و یک صدم اموال جهان در مالکیت آنان است.
۲. نقش آموزش زنان در  توسعه

با رشــد و توســعه روزافزون جهان صنعتــی و فراصنعتی و نیز بــا پایان  دهه
 ۱۹۸٥- ۱۹۷٦ میلادی که تحت عنوان «دهه بین المللی زن » نام  گرفته  بود، بخشی 
تحت عنوان زنان در توســعه در برنامه عمران ســازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۷ 
تأسیس   شد . در گزارشی از شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 
۱۹۹۳  میلادی ، میزان  مشــارکت زنان در بخش های مختلف از جمله شاخص های 

توسعه مورد نظر واقع شده  است.
یکی از دلایل مهم توجه به زنان در حوزه  توســعه این اســت که  ســطح  پایین 

باسوادی مردان نتیجه سرمایه گذاری اندک برای آموزش زنان در گذشته است.
شاخص های آموزش زنان عبارت اند  از:

- میزان باسوادی (نرخ پایین سواد زنان در کشورهای در حال توسعه)
- ثبت  نام در مدارس ابتدایی (نرخ پایین ثبت نام دختران در مقایسه با پسران)

- سال های تحصیل و میزان ترک تحصیل
کوتاهی در ســرمایه گذاری برای آموزش زنــان، می تواند به کاهش فوائد  بالقوه  
آموزش مردان منجر شود. همچنین این کاستی باعث تحمیل هزینه های سنگین، به 
دلیل از دست دادن توان افزایش بهره وری، درآمد و بهبود کیفیت زندگی می شود.

با این حال  آموزش  زنان در کشــورهای در حال توسعه هنوز در مقایسه با مردان 
بســیار عقب مانده تر اســت و همین امر آثار نامطلوبی در رفاه شخصی و ملی این 

کشورها گذاشته است (کینگ ، و هیل ، ۱۹۹۳: ۱۷).
تأثیر کلی آموزش زنان در شــاخص های توسعه می تواند به تأثیرهای مستقیم و 
غیرمســتقیم تقسیم شود. آموزش، رابطه مستقیمی با رفاه اجتماعی دارد. آموزش 
زنان بر مــرگ  و میر  کودکان  مؤثر اســت. بدان جهت که  یک  مــادر  دانش آموخته 
به مراقبت های قبل و بعد از زایمان بهای بیشــتری می دهد و گرایش بیشــتری به 
بهره گیری از خدمات بهداشــتی  دارد ، اما  آموزش زنان، میــزان زنده ماندن کودکان 
را به  طور  مســتقیم هم افزایش می دهد؛ زیرا آنان در بازار کار تولید بالاتری دارند و 
در نتیجه، درآمد بیشتری به دســت  می آورند  که وضعیت زندگی خانواده را بهبود 
می بخشد. (کینگ، و هیل ، ۱۹۹۳: ۳۹) در سراسر جهان در حال توسعه دسترسی به 
آموزش بر حسب جنسیت دستخوش تبعیض  است . زنان  واقعا در تمام سطح های 

آموزش عملی بیش از اندازه حضور  دارند .
شواهد زیادی در حمایت از این عقیده وجود دارد که هرچه  زنان  تحصیل کرده  تر 
و باســوادتر باشند، مشارکت در آموزش و پرورش سریع تر و پایدارتر صورت می گیرد  
و نتایج  حاصله بهتر اســت. آموزش زنان بنا به اصول حقوق بشر، قابل دفاع است، 
اما  بر  اســاس  شــیوه ثمربخشــی هزینه نیز در انتخاب راهبرد تأمیــن آموزش پایه 
همگانی قابل توجیه اســت . تعیین  اولویت برای آموزش زنان مستلزم جهت دادن 
بودجه ها همراه با برقراری شــیوه  ای  برای  هدایت و نظارت فعالیت ها خواهد بود. 
هزینه ممکن اســت بالا باشــد، ولی بازده حتما  باید  به روشــنی بر آن فزونی گیرد. 
(هلک، ۱۳۷۱: ۱٦۲) آموزش یکی از شــاخصه  های توســعه  پایــدار و از مهم ترین 
عواملی اســت که می تواند نابرابری جنسیتی را در جامعه نشان  دهد . برخلاف این 
تصور که نابرابری جنســیتی در آموزش فقط به زیان زنان  تمام  می شود، باید گفت 
که این امر در درازمدت می تواند به زیان کل نظام آموزشــی  و حتی  رشــد  اقتصادی 
و در نهایت عدم تحقق توســعه پایدار منجر شــود. کوتاهی در سرمایه  گذاری  برای 
آموزش زنان، می تواند به کاهش فواید بالقوه آموزش مردان منجر  شــود. همچنین 
این کاستی  باعث  تحمیل هزینه های ســنگین، به دلیل از دست دادن توان افزایش 

بهره وری ، درآمد و بهبود کیفیت زندگی می شود.
۳. نقش  زنان  در  بازسازی و توسعه جوامع بعد از مخاصمات

نقش  مهم  زنان در بازســازی و توســعه را می تــوان از دو منظر بررســی کرد: 
اول  اینکه  در جنگ زمانی که مردان  کشــته  یا ناپدید  یا  اســیر  می شــوند، بار زندگی 
و امرارمعــاش  و حفظ  امنیت و ســلامت خانــواده بر دوش زنان قــرار می گیرد و 
بسیاری از ناملایمات  جنگی  گریبان گیر آنها می شود، در چنین  شرایطی آنها عهده دار  
مســئولیت هایی می شــوند که تا  پیش  از این در دســت مردان بوده است، بنابراین 
وقتی که زنان در چنین  شــرایطی  قرار می گیرند، برای حفظ  جامعه  و خانواده  تلاش 
می کنند ، پس  تعجب آور نیست که  بگوییم  زنان نیروی محرکه برای صلح هستند و 
از همان ابتدا برای برقراری نظم و بازســازی شرایط  تلاش  می کنند، با وجود این باید  

گفت  مشــارکت زنان  در  جنگ  و صلح تا حدود زیادی  دســت کم گرفته شده است. 
در حالــی که زنان نه تنهــا نقش مهمی در حفــظ  جامعه  جنــگ زده دارند، بلکه 

مشارکت مؤثر آنان  جزء  لازم  و ضروری  فرایند صلح و بازسازی  پسا منازعات است.
در طــول تاریخ زنان نقشــی کلیدی در حفظ نظم و عادی ســازی شــرایط بازی 

کرده  اند ، در  نتیجه نمی توان آنها را به حاشیه  راند  و نادیده  گرفت .
در  شــرایط  پــس از جنگ، زنان چه به صــورت گروهی و چه فردی، رســمی یا 
غیررسمی شاید بیشتر از مقامات دولتی یا کمک های بین المللی به مصالحه و احیا  
و توسعه اقتصاد محلی و بازســازی شبکه های اجتماعی کمک می کنند. همچنین 
بایــد گفت که بــا توجه به تمایل زنان بــه ایجاد صلح و بازســازی های اقتصادی، 
اجتماعی و... دیگر امکان بازگشــت به  شــکاف  های جنســیتی و شــرایط پیش از 
جنگ که زنان در آن نادیده گرفته می شــدند، نیســت؛ بلکــه «باید پس از جنگ به 
مهارت های توســعه یافته زنان اعتماد کرد و به  آموزش  فنی و آموزش فناوری های 
جدید و حمایت از اشــتغال زنــان در تلاش های عمده برای بازســازی توجه کرد؛ 

بنابراین باید از سطوح آموزشی دختران  حمایت  شود.
وقتی که منازعه در  منطقه  جنگ زده شدید است و خدمات دولتی و حمایت های 
ســنتی کفایت نمی کند، ســازمان های مردم نهاد بین المللــی و مردمی به مراقبت 
از بخش هــای آســیب  دیده می پردازند که  در این میان زنان بــه دلیل نوع روحیات و 
توانایی هــای ذاتی نقش ویــژه ای دارند. به طوری که روحیــات و توانایی های آنان 
به صورت خاص در مراقبت و حمایت های روانی - اجتماعی  از  کودکان یتیم، بیمار 
و افراد مســن آسیب دیده تبلور پیدا می کند و همین وظایف و مسئولیت ها در چنین 
شرایط دشواری باعث افزایش مهارت و توانایی زنان می شود. به طوری که می توان  
گفت زنان  جزء مســلم و ضروری هرگونه بازسازی و توسعه اقتصادی - اجتماعی 

.(Cahn, Naomi, 2010) هستند
از یک منظر دیگر، زنان  در بازســازی و توسعه پس از جنگ نقشی اساسی دارند؛ 
چراکه آنها  نصف  یا  بیشــتر جمعیت بسیاری از کشورها را تشکیل می دهند؛ بنابراین 
مشــارکت آنها در ایجاد صلح و توســعه پایدار  و   بازســازی  کشورها ضروری است. 
مثلا در قاره آفریقا (آفریقای جنوبی) زنان ســهم مهمی در  بازســازی  پس  از جنگ 
داشته اند و در همه کشورهای این قاره از  جمله رواندا، موزامبیک، بروندی و... زنان 
با  مشارکت گسترده خود ســهم بسزایی در بازسازی کشورهای شان و قدم نهادن در 

این مسیر  داشته اند.
با یک اشــاره کلی باید گفت که زنان نقش مهمی در توسعه سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و... داشــته اند که در این بخش اشــاره ای بر بازسازی و توسعه اجتماعی 

خواهیم داشت که  خود شامل دو بخش بهداشت و آموزش و پرورش است.
۳-۱ بازسازی اجتماعی

بخش خدمات اجتماعی یکی از بخش هایی اســت که در جریان جنگ ها آسیب 
زیــادی می بیند. دلیل این امر  را  نیــز باید در اختصاص بودجه هــای مربوط به این 
موضوع به امور نظامی جســت وجو کرد. بازسازی و توســعه اجتماعی یک فرایند 
پیچیده اســت که بســیاری از بنیان های هر جامعه یا  ملت  را در بر می گیرد: هویت 
اجتماعی، نقش هــا، روابط و نهادها و رفاه اجتماعی. به طــور کلی زنان بر احیا و 
توســعه بخش خدمات اجتماعی پــس از جنگ تأکید زیادی دارنــد و برای  بهبود  
امکانــات موجــود ابتکاراتی دارند. پــس از جنگ زنان برای اصلاح مشــکلاتی که 
نابود کننده بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است، تلاش می کنند و با همکاری 
با دیگر ارگان های اجتماعی  درصدد  غلبه  بر نابســامانی های روانی و اجتماعی  پس  

از  جنگ هستند.
بســیاری از تحلیلگران و ناظران جنگ های مسلحانه اظهار کرده اند که خدمات 
اجتماعی به شــدت در جنگ آســیب  دیده اند و ظرفیت آنهــا در چنین جنگ هایی 
کاهش یافته  اســت ؛ بنابراین حضور زنان برای احیــای مجدد این بخش از جامعه 

.(Sorensen, Birgitte, 1998) بسیار ضروری است
۳-۲ بهداشت

بر اثر  جنگ ، جامعه  با شــرایطی مانند تخریب و غارت مراکز بهداشــتی، کمبود 
افــراد متخصص ، فقــدان کلی دارو و تجهیزات مواجه اســت. زنان به طور ذاتی و 
به واسطه جنسیت خود دغدغه ها و نگرانی هایی در باره سلامت و بهداشت بچه ها، 
زنــان و دیگر افراد جامعه دارند و همین ویژگی  ذاتی  باعث می شــود در بازســازی 
اجتماعی از منظر بهداشــت و درمان نیز نقش مهمــی را ایفا  کنند . به  عبارت دیگر 
این ویژگی ذاتی ادامه نقش مادرانه آنهاســت که باعث  می شود  حس نوع دوستی 
و انسان دوســتی آنان به شدت در برابر خسارات و آسیب های ناشی  از  جنگ  تحریک 
شــود. در بیشــتر جوامع جنگ زده زنانی کــه به صورت حرفــه ای در  فعالیت  های 
بهداشتی دخیل هستند، با پیوستن به سازمان هایی نظیر هلال احمر و صلیب  سرخ  
یا  با تشکیل انجمن های داوطلب، مهارت و تجربه خود را به بهترین نحو در خدمت  

این  جوامع قرار می دهند.
زنان نه تنها در ارائه مراقبت های پزشــکی و بهداشــتی  اولیه  نقش  دارند؛ بلکه 
در توســعه مکانیسم های جدید برای پاسخ به مسائل و مشکلاتی مانند آسیب های 

روانی ، تجاوز، تغذیه نامناســب و مشکلات مهاجرت و از دست دادن معاش و... که 
حاصل جنگ  اســت  نیز  نقش مهمی بر عهده دارند. برای مثال در یوگسلاوی سابق 
تعدادی از زنان به وسیله  سامان  دادن  گروه های خودیار و غیررسمی به کمک حجم 
عظیم پناه جویان شتافته و غذا، لباس ، پناهگاه  و خدمات بیمارستانی و درمانی برای 

آنان فراهم آوردند.
گروه هــای مذکور تلاش خود را متوقــف نکرده و بعدتر  در  قالب یک ســازمان 
مردم نهاد به نام دوگا به ارائه خدماتی نظیر  مشــاوره  های روان شناسی، اجتماعی و 

حقوقی به آسیب دیدگان  از  جنگ  پرداختند.
۳-۳  آموزش

یکی از مجاری اصلی بازســازی  و توســعه  اجتماعی مقولــه آموزش و پرورش 
اســت؛ چراکه باعث ساختن توانمندی های انسانی و نیز بهبود  اشتغال  می شود، در 
این زمینه  نیــز  زنان نقش  مهمی  را  در طول تاریخ ایفــا کرده اند ؛ نمونه  ای از تلاش 
زنان در راســتای بازسازی و توسعه اجتماعی از طریق آموزش  را  می توان در تجربه 
موزامبیــک و اوگاندا  دید که در آنجا  معلمان  زن ســعی کردنــد تا آموزش  ابتدایی  
کــودکان را در اردوگاه هــای پناهندگان و اردوگاه های رفاه بــرای مردم آواره انجام 

.(Allen , 1996)  دهند
بنابراین برای زنان آموزش  و پرورش  در  بازســازی بعد از  جنگ  نقش برجسته ای 
دارد . آموزش  و پرورش وسیله ای برای ساختن توانمندی های انسان و بهبود اشتغال 
پس از یک  منازعه  حل وفصل شــده است. زنان بر  مؤثر بودن آموزش  و پرورش  تأکید  
دارند. حتی اگر این  زنان و دختران به دلایل سیاســی و اجتماعی که ممکن اســت 
ریشه در شرایط اجتماعی و عقیدتی قبل  از  جنگ داشته باشد، از این مقوله  محروم  

شده  باشند ؛ با  وجود  این بر  مهم  بودن آن تأکید دارند.
بازســازی و توســعه پس از جنگ فرصت هایی را برای ایجاد هنجارها و قوانین  
جدید ، روی  کار آمدن مســئولان جدید و ایجاد نهادهای جدید  ارائه  می دهد . هریک  
از  ایــن فرایندها فرصتی را برای تمرکز بر حقوق زنــان و احترام به آنها و تصدیق و 
ارزش دادن به سهم زنان در بازسازی ارائه می دهد، حتی اقتصاددانان نیز معتقدند  
هیچ چیزی تأثیرگذارتر از مشــارکت سیاســی، اجتماعی و اقتصادی و حتی رهبری 
زنان در توســعه و بازسازی نیســت؛ زیرا این زنان هستند که بیشترین جمعیت پس 
از جنگ را شامل می شــوند و همچنین  مسئولیت  تربیت نسل بعدی را نیز بر عهده 
دارند. بســیاری معتقدند که آموزش و پرورش زنان تقویت کننده موشک توسعه و 
بازســازی اســت؛ زیرا زنان تحصیل کرده به ســلامت بهتر و تغذیه سالم  تر  و تربیت 
فرزندان توجه بیشــتری دارند و نسبت به زنان با تحصیلات پایین تر به جامعه سود 
بیشتری می رســانند. دادن کنترل و نظارت بیشتر بر  منابع  به زنان بسیار مهم است ؛ 
زیــرا  زنان بیشــتر از مردان خانواده به ســرمایه گذاری تمایل دارنــد. وقتی که زنان 
بر درآمد کنترل داشــته باشند، بیشــتر به آموزش، تغذیه و سلامت توجه  می کنند؛ 
بنابراین پــس از  جنگ  های به وقوع پیوســته باید به زنان حق آمــوزش و تحصیل، 
برابری جنسیتی و حق مشارکت در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داده شود تا 
بتوانند در بازسازی های پس از جنگ کشور  مؤثر  باشند؛ در غیر این صورت بازسازی ها 

.(kallman, Ezabel, 2004) چندان مفید نخواهد بود
زنــان نیمی از نیروی کار را تشــکیل می دهند و از این نظــر در تولید  ناخالص  
داخلی و از  ســویی دیگر با مشــارکت در انتخابات در توســعه سیاسی اثرگذارند. 
توسعه جوامع یک روند طولانی و دشوار و نیازمند  به تعهد طولانی مدت بازیگران 
داخلی و خارجی اســت؛ بنابراین یک فرایند  پرهزینه  اســت  که هم به کمک ها و 
سرمایه گذاری های خارجی نیازمند است و هم سهم زنان در این توسعه   به  اندازه 
دیگر بازیگران داخلی است و حضور آنها برای ثبات پایدار جامعه ضروری است ؛ 
زیــرا  زنان  بــه دو دلیل، مهم و تأثیرگذار بر توســعه جوامع اند؛ اول اینکه نصف یا 
اکثریت جمعیت  یک کشــور را تشــکیل می دهند و دوم به دلیــل نوع روحیات و 
توانایی های ذاتی آنها و همچنین تجربیاتی  که  کسب کرده اند، نقش بسیار مهمی 
در توســعه سیاســی، اقتصادی و اجتماعی کشــورها دارند و نادیده گرفتن نقش 
آنها روند توســعه را به تأخیر خواهد انداخت. از میان نابرابری هایی که امروزه در  
جوامع معاصر بیش از همه قابل ملاحظه هستند، نابرابری در میزان درآمد، شغل 
و آموزش و حضور در قدرت سیاســی بیش از دیگر موارد مورد تأکید قرار می گیرد 
که ریشه همه آنها در نابرابری جنسیتی نهفته است. واقعیات موجود در بسیاری 
از جوامع نشــان از آن دارد که با وجود اعلامیه ها و بیانیه ها و تأســیس نهادها و 
ســازمان های مختلف در تحقق حقوق  زنان  و با وجــود هزینه های درخورتوجه، 
زنان از مســائل و مشکلات ناشــی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند. 
بی ســوادی، جهل، انزوا و تعصبات، گرایش های اجتماعی – اقتصادی ضد  زنان، 
نقض حقوق شــهروندی و... موانع قوی مشــارکت زنان در برنامه های توســعه 
هســتند. تردیدی نیســت که «فقر اقتصادی و فرهنگی» مسئله تبعیض مبتنی بر 
جنــس و... در زنجیره رفتارهای تبعیضی دیگر  قــرار  می گیرد و در عین حال کاملا  
تحت  تأثیر  مسائل تاریخی، روابط و هنجارهای مسلط اجتماعی، باورهای جمعی 

و تفکرات تاریخی است.
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